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فقط صدای 
رمضان یادم 

می‌آید که گفت 
علی نرو و خودش 
از ماشین پرید. او 
نیروهای دشمن 

را دیده‌ بود‌ اما 
من تا به خودم 

آمدم خودرویم 
در میان عراقی‌ها 

گیر افتاده و به 
رگبار بسته‌ شد. 
چند تیر به پایم 

خورد. دیگر توان 
حرکت نداشتم

می‌خواند‌. او در این‌باره می‌گوید: »نیروهای 
دشمن همان‌جا دست‌هایم را روی چشمانم 
گذاشتند و بستند. بعد هم برای اینکه شکنجه 
روانــی کننــد بــه نزدیک‌ترین نقطــه به من، 
شــروع به تیراندازی روی زمین کردند. تمام 
صورتم لجن شــده‌ بــود و تیر دیگــری هم به 
کتفم خورد. مــدام فکر می‌کردم که شــهید 
می‌شــوم؛ چراکه آنــان مجروحــان را حمل 
نمی‌کردنــد و به آنان تیر خــاص می‌زدند. با 
تیری که خوردم، خودم را به مردن زدم و آن‌ها 
هم رفتند. همین‌جا بود که رو به ایران تشهدم 
را خوانــدم و خودم را کشــیدم زیر ماشــین؛ 
نمی‌دانم بعد از چند ساعت بود که نیروهای 
خودی به من رسیدند. به خاطر جراحت زیاد 
و وزن زیادم بچه‌ها نتوانســتند مــرا ببرند.«. 
دست‌هایم را باز کردند و روی یک پتو گذاشتند 
و گفتند: »همین‌جا زیر لب »یامهدی)عج(« 
و »یاحســین)ع(« را زمزمــه‌ کن تا مــا برویم 
و کمک بفرســتیم. آنــان رفتند ولــی طولی 
نکشــید که نیروهای عراقی به سراغم آمدند 
و اسیر شدم. این‌بار نیروهای عراقی مرا کنار 
جاده درست جایی که پیاده نظامشان حضور 
داشــت دراز کردند. به خاطر همین هرکسی 
می‌رسید، روی زخم‌هایم پایش را می‌گذاشت 
و فشار می‌داد یا با پوتینش روی صورتم فشار 
وارد می‌کرد. حتی تفنــگ خالی را در دهانم 
می‌کردند و الکی خشــاب را می‌کشــیدند تا 
 بترسم و... . بالاخره آمبولانس آمد و به بغداد 

منتقل شدم.«.

درمدت 56روز، هزار و 
600قرص به خوردم دادند

هاتفــی هنــوز هــم دردهایی که زیر دســت 
پرســتاران و دکترهــای بیمارســتان‌های 
صحرایی و همچنین بغداد کشــیده به خاطر 
دارد. در تعریــف آن روزها این‌گونه می‌گوید: 
»در بیمارســتان صحرایــی فقــط زخم‌هایم 
را ضدعفونــی کردند و با یک گاز بســتند. در 
بیمارســتان بغداد هم زخم‌هــای عمیق رانم 
را که تیر خورده‌ بــود، بخیه کردند و پایم را گچ 
گرفتند. آن‌ها از ســر باز می‌کردند چون پایم 
را کج داخل گچ گذاشــته بودند. 56روز آنجا 
ماندم که در این مدت به خاطر آسیب‌دیدگی 
اعصاب پاهایم درد شدید داشتم. تا اعتراض 
می‌کــردم قرص‌هــای کوچکــی بــه خوردم 
می‌دادند که بچه‌ها به خاطر بی‌تأثیربودنشان 
نامش را قرص اســهال گذاشــته بودند. من 
در 56روز هــزار و 600دانــه از ایــن قرص‌ها 

خوردم.«.

از پنبه تشکم به جای باند 
استفاده می‌کردند

هاتفی روزهای سختی را در آسایشگاه‌های 
نــده‌ اســت. روزهایــی کــه  عــراق گذرا
همراه بــا درد بوده‌ اســت: »آسایشــگاه ما 
175اســیر داشــت. اســیرهایی کــه همه 
مجــروح بودند از قطــع نخاع تا کســانی که 
دســت و پایشــان قطع شــده بود و افرادی 
مثــل مــن کــه زخم‌هــای عمیق داشــتند. 
10نفــر از اســرای ســالم خودشــان قبول 
 کــرده‌ بودنــد، مســئول رســیدگی بــه مــا

 شوند. 
هــر روز یک‌متــر و نیــم گاز و نصــف بطری 
نوشــابه بتادین بــه آن‌ها می‌دادنــد که باید 
بــرای 175نفــر به همیــن وســایل محدود 
رســیدگی می‌کردند. خیلی اوقات تا به من 
که جزو آخرین نفرات بودم، می‌رسید، باندها 
تمام می‌شــد. به خاطر همین با پنبه تشــک 
زیرم یک کارهایــی می‌کردند. مســکن هم 
که نداشــتند تا دردم با آن آرام شــود. خودم 
راه ریختــن آب روی بدنــم را کشــف کردم؛ 
روشی که با آن آرام می‌شدم. به خاطر همین 
همیشــه در آسایشگاه یک پارچ آب همراهم 
بود که مدام دســت و پاهایم را بــا آن خیس 

می‌کردم.
 البتــه ایــن عــادت هنــوز هــم همــراه من 
اســت و وقتی درد پاهایم شــدید می‌شــود، 
تنهــا مســکنم آب اســت. در همــان دوران 
بدنم شــپش گرفت و چون تا قفســه ســینه 
در گــچ بــودم، دچــار عفونــت شــدم. بــاز 
هــم یکــی از ایرانی‌هــا بــه دادم رســید و با 
 رســیدگی مداوم باعــث شــد عفونتم خوب

 شود.«.

به خاطر پاره‌کردن عکس 
صدام شکنجه شدم

او با وجود مجروحیت شــدید و نداشــتن توان 
حرکــت چندین‌بار در دوران اســارت توســط 
نیروهای عراقی شکنجه شــده‌ است. یک بار 
برمی‌گردد به زمــان  پاره‌کردن عکس صدام: 
»چند روزی بود که در اردوگاه برایمان روزنامه 
می‌آوردند و روز بعد پــس می‌گرفتند. یک روز 
متنی از حضرت امام)ره( چاپ شــده‌ بود و در 
قسمت بالای صفحه هم عکسی از صدام بود. 
تا خواســتم روزنامه را از یکی از بچه‌ها بگیرم، 
خیســی انگشــتانم که از ســر همــان عادت 
تســکین درد بود، باعث شــد صفحه از وسط 
پاره‌ شــود. در اردوگاه پاره‌کردن عکس صدام 
هم مجازات سنگینی داشــت و شکنجۀ بدی 
می‌شدی. همۀ بچه‌ها می‌خواستند به نوعی 
این عمــل را از روی عطوفت به گــردن بگیرند 
اما باتوجه به اینکه بدنم در گچ بود، خودم این 
قضیه را قبول کردم. وقتی عراقی‌ها وارد شدند 
و متوجه عکس پارۀ صدام شــدند، تا‌جایی‌که 

می‌توانستند کتکم زدند.«.

شکنجه‌گری که 
امروز جلوی حرم امام 

حسین)ع( گدایی می‌کند
هاتفی خاطره‌ای هم از دوستان اسیرش دارد 
که در تعریف آن می‌گوید: »یکی از اسیرهایی 
که با هم در اردوگاه‌های عراق بودیم، چندسال 

قبل، زیــارت کربلا نصیبش شــد. در آنجا در 
نزدیکــی حرم حضرت ابوالفضــل)ع( یکی از 
همان مأموران شــکنجه‌گر را می‌بیند. همان 
مأمــوری کــه تــا وارد اردوگاه می‌شــد همه از 
ترس او مثل بیــد می‌لرزیدیم. حتی وقتی زیر 
شکنجه‌هایش یاحسین)ع( و یا ابوالفضل)ع( 
می‌گفتیــم، فریاد می‌زد حســین و ابوالفضل 
کی هستند؟! حالا همین شکنجه‌گر کارش به 
جایی رسیده که در مقابل حرم امام‌حسین)ع( 

و حضرت ابوالفضل)ع( گدایی می‌کند.«.

وقت برگشت به ایران مدام 
گوشت می‌دادند

هاتفــی اولیــن روزی که وارد اردوگاه اســرای 
عراقی در بغداد می‌شــود، 85کیلــو بوده که 
وقتــی وارد ایران می‌شــود و روی ترازو می‌رود 
وزنش به 42 می‌رســد: »کل سهمیۀ غذایمان 
5قاشــق برنــج یــا ماکارونــی بود. بــه خاطر 
همیــن و دردهایــی که داشــتم خیلــی لاغر 
شــده‌ بودم. 15مرداد ســال64 هــم وقتی به 
خاطر وضعیت نامناســب جسمی آزاد شدم، 
 داخل هواپیما مدام گوشــت به خورد همۀ ما

160 نفــر می‌دادند. فکــر می‌کردند در چند 
ساعت می‌توانند چاقمان کنند. از سر همین 
لاغــری هــم در تهران همســر و مــادرم من را 
نشناختند. اما بعد از شناسایی و در راه برگشت 
آن‌قدر همســرم از دیدن من خوشحال و هول 
شــده‌ بود که استکان چای داغ را رویم ریخت. 
در مشــهد همه منتظرمان بودنــد. همه‌جا را 
چراغانی کرده‌ بودنــد. حتی تا چندین‌ماه هر 
روز 50 تا 60 نفر از سراســر ایــران به خانه‌مان 
می‌آمدند تا شاید من نشان و خبری از فرزند و 

همسرشان داشته‌ باشم.«.


